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  مقدمه
دهـد. اگرچـه در ادبيـات     اي از آثار ادبي جهـان را تشـكيل مـي    عمدهادبيات نمايشي بخش 

تـوان سـاير    فارسي كهن، ادبيات نمايشي به عنوان يك نوع مستقل ادبي وجود ندارد ولي نمـي 
هاي نمايشي دانست، زيرا درجاتي از ماهيت نمايشي در هر قطعـه   انواع را كاملاً عاري از جنبه

ني كه متفكران اسلامي شروع به شناسايي و ترجمه آثار ارسطو اگر در قرو«از زبان نهفته است. 
[اين رساله حاوي مطـالبي  كه در رساله شعر ند، به دنبال كشف و شناسايي عملي مباحثي اهكرد

رفتند، چه بسـا كـه تـاريخ ادبيـات نمايشـي در       آمده ميباشد.]  در خصوص ادبيات نمايشي مي
هـاي   با اين حال جنبـه ) 21و  20: 1363پور،  (ملك» رديد.گ ايران از قدمت چند قرني برخوردار مي

المثـل وقتـي    شود. في نمايشي در ادبيات حماسي و تعليمي و حتي در ادبيات غنايي ما ديده مي
 گـويي يـا   تـك  گويد در واقع نمايشـي بـه صـورت    وجدانيات خويش ميشاعر از هيجانات و 

زبان خاصه در شكل متكامل خود، به طـور  «را به اجرا گذاشته است.  )Monologue( مونولوگ
حـوزه   خـوانيم در  طبيعي تا حد زيادي جنبه نمايشي دارد، وقتي شعري را از روي نوشـته مـي  

اما اگر كسي همان شعر را با صداي بلنـد ادا كنـد آنگـاه ديگـر از مـرز ادبيـات       ادبيات هستيم، 
اقل به اولين منزل از وادي نمايش وارد شده است. با اين محض گذشته و به حوزه نمايش يا لا
شود) در واقع نوعي نمايش اسـت،   گونه كه در نقالي ادا مي اوصاف دكلمه يا نقل يك شعر (آن

  )4: 1385(اميني، » توان ديد. نمايش را در آن مير كه كم و بيش همه عناصر گنمايشي با يك بازي
شود از قبيل تبديل حركات و تغيير  يشي فراواني يافت ميهاي نما ها ويژگي و جنبه در نقالي

آواز به اقتضاي حالت اشخاص مختلف، مانند خشم و غضب، عشق و سرمستي، غم و شـادي؛  
هـاي زبـان شـفاهي از جملـه لحـن، اشـارات و        حتي هنگام مطالعه خاموش يك مـتن ويژگـي  

تواند دريابد كـه حتـّي در    شوند. با يك آزمايش ساده هر شخص مي حركات در ذهن تكرار مي
از روي نوشته و در خلـوت، بقايـايي از شـيوه خوانـدن     مورد خواندن خاموش يك قطعه ادبي 

  افتد. شفاهي و نيمه نمايشي در ذهن اتفاق مي
پـردازي،   در اين مقاله مقصود اين است كه منظومه خسرو و شيرين نظامي از جنبه شخصيت

داسـتاني غنـايي و    قرار گيرد. اين منظومه به عنـوان  ها مورد بررسي شخصيت كالماتم زبان و
ها، مكالمات و حالات  ترين اثر نظامي گنجوي است كه شخصيت عاشقانه، پر مخاطب و جذاب
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ها به طرزي استادانه توصيف شده است همين استادي و ظرافت نظامي در توصـيف، باعـث    آن
  دارا شود. ها نامه وه نمايششده است كه اين اثر قابليت اجرا بر روي صحنه را به شي

هاي ايـن منظومـه بـا     در مقاله حاضر براي اين سؤالات پاسخ ارائه خواهد شد: آيا شخصيت
پردازي به عنوان يـك عنصـر اصـلي در نمـايش وجـود دارد مطابقـت        تعريفي كه از شخصيت

  ها و حالات نمايشي دست يافت؟ توان به صحنه دارند؟ ايا در اين منظومه مي
گونـه كـه در    ها در پيكره روايت قصه، گوياي روابط بـين اشـخاص بـازي، آن   »گوگفت و «

  هاي امروزي با آن مواجهيم، هستند؟ نامه نمايش
زبـان   و پـردازي  شخصـيت  ،نويسـي مـدرن شخصـيت    نامـه  از جمله عناصر اصلي در نمايش

ود سـپس  ش ـ كه در اين مقاله تعريف كوتاهي از هر يـك ارائـه مـي    باشد مي نمايشي (ديالوگ)
  هاي آن را در منظومه خسرو و شيرين نظامي مورد مطالعه قرار خواهيم داد. نمونه
  

  پردازي شخصيت
ها و  شود به سه درجه مختلف در داستان شخصيت كه از عناصر كليدي داستان محسوب مي

فرعـي  هاي اول)، اشـخاص   گردد: اشخاص اصلي و محوري (شخصيت ها ترسيم مي نامه نمايش
  .و سياهي لشكر )درجه دومهاي  (شخصيت

 آيـد.  اهميت هـر داسـتان بـه حسـاب مـي      پر بسيار عناصر پردازي از شخصيت شخصيت و«
 در عمـل او و  فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقـي او،  در اثر روايتي يا نمايشي، شخصيت،

  )84: 1390 ي،ق(ميرصاد ».وجود داشته باشد كند، گويد و مي چه مي آن
هـا، نشسـت و برخاسـت ايشـان بـا ديگـران        توصيف رفتار اشخاص بازي، نحوه رفتـار آن «

جهـت از كسـي سـر     ها چرا كه هيچ رفتـاري بـي   اي است براي ورود به اعماق روح آن دريچه
لذا با بررسي نوع رفتار اشخاص  ،زند. در واقع بروز هر نوع رفتاري در پي يك عامل است نمي

(اديـب،   »آن رفتار، سپس به مسائل پيچيده و نهفته ضمير ايشان پي بـرد.  توان به انگيزه بازي مي
1378 :172(  
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  )هاي اول (شخصيت محوريو اشخاص بازي اصلي 
هاي اصلي در اين منظومه خسرو و شيرين هستند كـه داسـتان روايتـي از زنـدگي      شخصيت

در انتظـار نـوع   كنند و هر لحظه مخاطـب   ها روند قصه را مشخص مي هاست. اين شخصيت آن
  باشد. ها مي كنش و واكنش آن

شخصـيت   )Dramatic character( دراماتيك به عنوان يك كاركتر شخصيت خسرو خسرو:
يعنـي   ؛بيني نيسـت  اي است. نظامي او را طوري ترسيم كرده است كه كنش او قابل پيش پيچيده

گيري او هستيم و  اثر يا تماشاگر، هر لحظه در بيم و اميد چگونگي تصميم ي ما در مقام خواننده
يم كه اين شخص در پاسخ به محرك چه واكنشـي از خـود بـروز    يطور قطع بگوه توانيم ب نمي
  دهد. مي

شود، اولين چيزي كـه   معرفي مي »وصف جمال شيرين«كاركتر شيرين تحت عنوان  :شيرين
 ي قصه همه جا در ادامه، زيبايي بي حد و حصر اوست و گيرد از او در ذهن مخاطب شكل مي

ي نظـامي شخصـيت بخشـيدن بـه     ئسخن از پاكدامني و شجاعت شيرين است گويا هـدف غـا  
زني كه به دنبال هويت واقعي و از دست رفته خـويش   است. شيرين (به عنوان يك زن ايراني)

لهو و لعب شاهان باشد. شيرين در گذراني و  خواهد به دليل زن بودن وسيله خوش است و نمي
كند و با شجاعت از حقـوق خـويش    علم مي ي دربار قد هاي پوسيده اين منظومه در برابر سنت

كند و در نهايت با وفاداري خويش، حتي پس از مرگ شوهر، عشق پـاك خـود را بـه     دفاع مي
  رساند. اثبات مي

  
  هاي درجه دو) اشخاص بازي فرعي (شخصيت

كه مدتي نيز نديم شـيرين   مريم، شاپور (نديم خاص خسرو، بانو، : مهينيرهايي نظ شخصيت
  فرهاد و شكر اسپهاني. ،گردد) مي

بيني و از قبل معين شده است، تماشاگر يـا   هاي درجه دو قابل پيش رفتار و كردار شخصيت
به مـدد  زند و  داند در هر لحظه به ازاي يك محرك معين چه عملي از او سر مي خواننده اثر مي

از او  )Dialogue( هاي قبلي و منطقي به راحتي قادر است حدس بزند كه چـه ديـالوگي   كليشه
  خواهد شنيد.
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تـوان او را جـزء بـازيگران     فرزند خسرو از مريم، گرچه نمـي  »شيرويه«اما درباره شخصيت 
از زيـرا شـيرويه    ؛نيـز خطاسـت   فرعـي امـا قـرار دادن او در شـمار بـازيگران      ؛داد اصلي قرار
سازد و روند عادي قصـه را در هـم    هاي محوري است، اوست كه محيط را آشفته مي شخصيت

آورد، بدون او همـه كـس و همـه چيـز در      وجود ميه كند و چالش ب ريزد، بحران ايجاد مي مي
، اما شيرويه از وضع موجود ناراضي است، تخت شاهي وضعي كه هست خوب يا بد قرار دارد

  پردازد. دارد شيرين را تصاحب كند، پس به مبارزه با وضع موجود مي خواهد و تمايل را مي
  

  سياهي لشكر
هاي تكنيكي نمايش است و وظايفي كه بـه   علت وجودي اين گروه بيشتر ناشي از ضرورت

شـود، اعمـالي اسـت در حـدود آوردن و بـردن پيـام و مطـرح كـردن          شان گذاشـته مـي   عهده
ضعيتي را روشن خواهد كرد يا تزئين صحنه. شخصـيت  ها و هايي كه جواب دادن به آن پرسش

، چرا كه وقت تنگ است و فرصت پرداختن به همـه ابعـاد وجـود    چنداني ندارد ها گسترش آن
  اين اشخاص موجود نيست.

، مقامات عالي رتبه ، سپاهيان، ملازمانها پيشخدمت ، باربد، كنيزان شيرين،، نكيساميدبزرگ اُ
  .هستند... از جمله اين گروه  و

  
  )زبان نمايشي (مكالمه

برد و خصوصيات اشخاص بازي  دهد، وقايع را جلو مي مكالمه يا ديالوگ داستان را بسط مي
كند، روابط بين اشخاص بـازي و   دهد و نيز فكر و انديشه اشخاص بازي را بيان مي را نشان مي
شناساند و  مكان را ميكند، زمان و  سازي مي، تصويرسازد ها با يكديگر را مشخص مي نسبت آن

  كند. فضاسازي مي
هـا.   مكالمه بايد منطبق با خصوصيات اشخاص قصه نوشته شود مثل لباس مناسب بـراي آن 

كند گفتارش را نيز متفاوت  متمايز مي قيافه شخص را از ديگران طور كه نويسنده شكل و همان
رغم مطـالبي كـه   علي كند. هاي افراد را مناسب وضع و حال خودشان بيان مي كند و ديالوگ مي

  در اين سطور بيان شد، توجه به اين نكته ضروري است كه:
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ت رواي جزو پيكره از خود استقلالي ندارد و »گفت وگو« هاي كوتاه و بلند فارسي، در قصه«
 از شاه و وزير گرفته تـا عيارهـا و   زنند. همه يك جور حرف مي ها، قهرمانان قصه...  قصه است
گفـت  « ... هاي آنها نيست گونه وجه افتراقي ميان صحبت هيچ مردم عادي. سپاهي و پهلوانان و

صـورت   چربـد،  اي كه جنبه ادبي آن بر جنبه روايتي و داستاني آن مي هاي قصه در كتاب »و گو
 :1390(ميرصادقي،  »و اغلب با تكلف و صنايع لفظي آميخته است. طبيعي و معمول خود را ندارد

  )470و  468 ،466
هاي منظومه خسرو و شيرين بسيار دشـوار   »گفت و گو«هر چند انتخاب چند نمونه از ميان 

  هايي اكتفا خواهد شد: است؛ اما بنابر محدوديت در مقاله، به ذكر اندك نمونه
هـاي خـود    لاي ديالوگ در لابه »شيرين و شبديز حكايت كردن شاپور از«شاپور در ماجراي 

دست ه ها و خزاين آنجا ب مهين بانو (شميرا)، اقليم اران و ارمن، قلعهبه مو اطلاعاتي درباره  مو
 كند: رساند و او را تصويرسازي مي دهد تا آنجا كه رشته سخن را به شيرين مي مي

  چـاي دارد دگــر هيـ بــرادر زاده سـراي پيـچ بر پيـچدرين زندان
 )2، ب 50(نظامي:   

  ـشمي چـو آب زنـدگـانيـسيه چـ شب افروزي چو مهتاب جواني
 )4، ب 50(همان:   

  دو زنگي بر سر نخلش رطب چين امتي چون نخل سيمينـكشيده ق
 )5، ب 50(هان:   

  يـسو چــو كمـند تـاب دادهـدو گ كر چـون عقـيق آب دادهـدو ش

 )8، ب 50(همان:   

  رد آن تيغ سيبي را به دو نيمـكه ك ست از سيماتو گويي بينيش تيغي

 )2، ب 51(همان:   
 

سازد  مي كاراكتر شيرين را در پيش چشم مخاطب مجسم هاي شاپور نظامي در قالب ديالوگ
  .ها نامه و اين همان طراحي چهره و معرفي شخصيت است در نمايش

توصيف چهره خسرو از زبان شاپور براي شيرين نمودار جوان بودن خسروست تا حدي كه 
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  او هنوز چندان مويي نروئيده است: سازد كه بر صورت حتي روشن مي
 

  ز سوسن سرو او چو سوسن آزاد هنوزش گرد گل نارسته شمشاد
 )11، ب 69(همان:   

هاي گفت  ترين نمونه ي خسرو با فرهاد كه از برجسته بعد از مناظرهيم ياغراق نيست اگر بگو
و شـيرين   هـاي منظومـه خسـرو    از زيبـاترين ديـالوگ  و گو در ادب پارسي است يكـي ديگـر   

هر دوشيزه  اندرزهاي مهين بانوست به شيرين، اندرزهايي مادرانه و مدبرانه كه اگر آويزه گوش
 ايراني باشد سرفراز و نيكنام خواهد بود:

 
  يك جهان ناآزمودهـبــدو نــ تو گنجي سر به مهري، نابسوده

 )9، ب 119(همان:   

  شيرين رايگانيلواي ـخورد ح نبايــد كــز سر شيــرين زبانـي
 )1، ب 120(همان:   

  هــواي ديـگري گيرد فرا پيش را آلـوده خويشتوفــرو مــاند

 )2، ب 120(همان:   

  ز من خواهــد به آييني تمامت چو بيـند نيك عــهد و نيــك نام

 )7، ب 120(همان:   

  بيفكندند چــون بــو بر گرفتند بســا گل را كه نغز و تر گرفتنـد

 )2، ب 121(همان:   

  بازيزناشويي به است از عشق فرازيتو خود داني كه وقت سر
 )4، ب 121(همان:   

  
(ادب تعليمـي) بـه منظـور    هاي نمايشـي آموزشـي اسـت     پندهاي مهين بانو از نوع حكايت

  پردازد. هاي نادرست كه به بررسي عواقب دردناك رفتار ناپسند دختران گمراه مي اصلاح اخلاق



 )22، (ش. پ: 1393 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                     174

 »شفاعت كردن خسرو پـيش مـريم از شـيرين   «مكالمات خسرو با همسر خود مريم در باب 
اما  ؛كه خسرو با اينكه شاه است دليل آن سازد و انديشه مريم را براي مخاطب روشن مي فكر و
 :دهد دست مخاطب ميه ب ،ت ازدواج با شيرين را نداردأجر

 
  م تلــخ گشتــيان مريم از غـــده چو بر گفتي ز شيرين سر گذشتي

 )7ب   ،195(همان:   

  كوهت چون كواكب آسمـانگيـرـش هانگيرـريم كاي جـجــوابش داد م
 )4ب   ،196(همان:   

  تو زو راضي شوي، من از تو مهجور تو را بــفريبد و مـا را كنـــد دور

 )11، ب 196(همان:   

  خردمــندوش زيرك و جــانـبه ه گه بر زبان آورد سوگندــپــس آن

 )9، ب 197(همان:   

 دين كشور كند راهـر شيرين بـكه گـ شاهـصر و تخت شهنــه تــاج قيـب
 )10، ب 197(همان:   

  ويشـتن راـبر آويــزم ز جــورت خ ن راـم مشكين رسـر نهـه گردن بـب

 )11، ب 197(همان:   
  

خواهد كه بـا خسـرو    ميشود و از شيرين  سخنان شيرين هنگامي كه شاپور قاصد خسرو مي
 بسيار شنيدني و تكان دهنده است: »نهفته دوستي ورزد«

 
  كه: از خود شرم دار، اي از خدا دور به تنـدي بر زد آوازي به شـاپــور

 )4، ب 199(همان:   

  ت آنچه گفتيـام اسـت كن، تمـكفاي ــيـمگو چندين، كه مغزم را بـرفت
 )5، ب 199(همان:   
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  گرـدي  ازارــب  تهـيخـانگ رـهـزم زنده، او بـا يـار ديگرمــن اينـك

 )3، ب 202(همان:   

  نبايد رفت، اگر چه سرنبشت است مرا زين قصر بيرون گر بهشت است

 )3، ب 204(همان:   

  ازيــن قصـرش به رسوايي كنم دور گر آيــد دخــتر قيصــر نه شاپور

 )4، ب 204(همان:   

  رين كند، مريم كند نوشـكه جان شي تلخي فراموشنخواهم كردن اين

 )2، ب 206(همان:   

  ه تدبيـر؟ـمانم، خطــا كردم، چـپشي ق، ار بودم به تقديرـنبــودم عـاش

 )5، ب 206(همان:   

  
  ... كند و در اينجا شيرين شروع به گريستن مي

  ـاب و طبر زد بانگ بر زدـبه عن بر شكر زدؤلؤوزان پــس مهــر ل
 )1، ب 209(همان:   

  اين عشوه نايد در شمارمـبگو ك كه گرشه گويد: او را دوست دارم
 )2، ب 209(همان:   

  بگــو: باروزه مريم همي ســاز وگر گويد: به شيرين كي رسم باز؟
 )4، ب 209(همان:   

  بگو كاين آرزو بادت فرامــوش وگر گويد: كشم تنگش در آغوش
 )6، ب 209(همان:   

  
  اند: مكالمه را مشتمل بر دو بخش دانسته«
  شود. مقداري كه بر زبان جاري مي -1
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ذهن گوينـده   شود و در قسمتي كه به صورت علائم و اعمال و رفتار در صحنه اجرا مي -2
  )177 :1378، (اديب »گذرد. صورت معناي كلام ميه ب

شـيرين بـراي فرهـاد شـرح      كه توانيم از قصه فرهاد بياوريم، هنگامي مثال اين مطلب را مي
دهد كه چه كاري بايد براي او انجام دهد و فرهاد مسكين كه از شيريني گفتار شيرين هوش  مي

  از كف داده بود:
  نهاد از عاجزي بر ديده انگشت تـزبانش كرد پاسخ را فرامش

 )16، ب 219(همان:   

 ـهاي بلند و طولاني كه در يك صحنه از نمايش توسط يك گفتار صـورت منفـرد   ه بازيگر ب
سـار   سخناني كه خسرو پس از ديدن شيرين در چشـمه  گويند. »مونولوگ«بيان و بازي شود را 

كند، ناليدن فرهاد در كوه و سخن گفتن او با تصـوير شـيرين يـا تنهـا مانـدن       با خود زمزمه مي
زاري كردن وي پس از ازدواج خسرو با شكر اصفهاني و نيز نيايش كردن شـيرين بـا    و شيرين

اينك بخشي از ماجراي رفتن خسرو به قصر شيرين و  ها هستند. مونولوگيزدان پاك، در شمار 
  را بنگريد: ها مواجه شدن او با درهاي بسته تالار و بيان اين پرسش

  نگارا يا خطا بود؟خطــا ديـدم  ولي در بستنت بر من چرا بود
 )10، ب306(همان:   

  چرا در بايدت بستن بدين سان؟ نه مهمـان توام؟ بر روي مهمان
 )13(همان: ب   

  :هاي بسيار قوي او هاي شيرين به خسرو و ديالوگ و حال پاسخ
  طمع داري به كبــك كوهسـاري نه مهــماني، تويي باز شـكاري

 )15، ب 307(همان:   

  كه سرمست آمدن پيشم خطا بود در بستم، روا بـودحديث آنـكه
 )1، ب 308(همان:   

  تو را آن بس كه كـردي در سپـاهان مكن پرده دري در مهد شاهــان

 )8(همان: ب   
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  نه با شيرين كه بـر شكر كند زور تو با شكر تواني كرد اين شـور

 )9(همان: ب   

  طـريق عاقلي نيستدو دل بـودن  دو دلبر داشتن از يكدلي نيسـت

 )12(همان: ب   

  تو را آن بس كه بردي نيزه در روم مزن شمشير بر شـيرين مظلـوم

 )3، ب 309(همان:   

  كـدامين خواري از بهرم كشيدي؟ كدامين جامــه بـر يادم دريدي؟

 )2، ب 311(همان:   

  كدامين شب فرستادي ســلامي؟ كداميــن پيـك را دادي پيامي؟

 )3ب (همان:   

  قلم شاپور مي زد، تيشــه فرهــاد زدي با دوستان شاتو ساغر مي

 )4(همان: ب   

  
  ها بازيگران و حالت آن

) Reaction( هـاي  اكشـن  ، نويسنده شرحي درباره حـالات و ري  نامه گونه كه در نمايش همان
عمـل و   دهـد تـا بـازيگر بـا توجـه بـه ايـن توضـيحات         نامه ارائه مـي  بازيگران در متن نمايش

العمل مناسبي را بر روي صحنه ارائه دهد، نظامي نيز بـا دقـت بسـيار حـالات گونـاگون       عكس
  :نمايان ساخته است كاركترها را براي ما

  شاپور در برابر خسرو پرويز:
  هاي دلاويز فرو گفت اين سخن زمين بوسيد پيش تخت پرويز

 )11، ب 48(نظامي:   

  خسرو و عدم تعادل وي: در عشق حالت شيرين از شدت مدهوشي
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  داشت بر جاي به صنعت خويشتن مي بدان آمد كه صد بار افتاد از پاي
 )3، ب 71(همان:   

  

  بيان اندوه مهين بانو از گريختن شيرين به اين شكل ترسيم شده:
  به سر بر خاك و سر هم بر سر خاك فرود آمد ز تخت خويش غمناك

 )19، ب 74(همان:   
  شادهـوفــان برگتـل ــده سيــز ديـ ر نهادهـها بـر سدستاز آن غــم

 )1، ب 75(همان:   
  

حال بنگريد به بيان حالت خسرو از شنيدن خبر آمدن شاپور و كنترل خويشتن كـه از جـاي   
  نخيزد: بر

  رمايـارفـد كـر ره عقل راشـدگ ز شادي خواست جستن خسرو از جاي
 )5، ب 99(همان:   

  

هـا كـه گـويي     روي هـم و بـي حركتـي آن    هدر بار خسرو در دو وصف روب ايستادن غلامان
  ديوارند نه موجود زنده:

  يده صف غلامان سراييشـكش دو رويه گرد تخت پادشاييش
 )12، ب 184(همان:  

  ده نقش غلامان نقش ديوارـش ز خاموشي در آن زرينه پرگار
 )13(همان: ب   

  

  :حالت فرهاد از عشق شيرين
  وزان سر كوفتن پيچيد چون مار يارـتيد بسـغلاك ميـخه رويـب

 )5، ب 219(همان:   

  چو گل صد جاي پيراهن دريده سهي سروش چو شاخ گل خميده
 )9، ب 222(همان:   

حالـت بـي اعتنـايي فرهـاد بـه       »طلب كردن خسرو فرهاد را به دربـار خـويش  «در ماجراي 
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  شود: مي گونه بيان جبروت شاهانه خسرو به زيبايي اين
  چو شيران پنجه كرد اندر زمين سخت نه در خسرو نگه كرد و نه در تخت

 )2، ب 233(همان:   

  بنگريد: زيرو بدون نياز به توضيح به ابيات 
  ز پاي افتاد و شد يك باره از دست چو شيرين ديد خسرو را چنان مست

 )6بيت 302(صفحه  

  ــاها كشيدندـــاندند و ديبـزرافش چــوشــاه آمــد نــگهبانان دويدند
 )11(همان: ب   

  س بر سمن سيمـاب ريزانـز نرگـ چــو مرغي نيم كشت افتان و خيزان
 )13، ب 350(همان:   

 ي ديگـري در پـي نـدارد،    اي كـه صـحنه   ، صحنهي مرگ شيرين در صفحه آخر يعني صحنه
شـيرين بـه بهانـه آخـرين وداع وارد     اند،  روي هم ايستاده همقامات عالي رتبه در دو وصف روب

  زند: شود و با دشنه بر تن خويش مي دخمه شاه مي
  بــزرگان روي در روي ايسـتادند چــو مهــد شــاه در گنبد نهادند

 )12، ب 422(همان:   

  به فراشي درون آمــد بـه گنــبد ميــان دربسـت شيرين پيش موبد
 )1، ب 423(همان:   

  اي زد بر تن خويش جا دشنههمان آن زخم را ريشبدان آيين كه ديد
 )4(همان: ب   

  نتيجه
ها) تحليل  و مونولوگ  هايي از گفت و گوها (ديالوگ در سطوري كه گذشت نمونه

ها و حالات آنان در منظومه خسرو و شيرين مورد بررسي قرار گرفت. اثر نظامي از  شخصيت
شود و چه در  جهت گفت و گو بسيار غني است چه آنجا كه گفت و گو (ديالوگ) مطرح مي
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در اين منظومه  يهر گرفتارتوان ميشك است. بيي هايي كه وجود مونولوگ ايجاب قسمتآن 
قهرمانان براي اعمال خود داراي انگيزه هستند و هيچ عملي بديهي است كند،  نتقل فكري را م

كند،  شود. درست همانند نويسندگان بزرگ اشخاص داستان را معرفي مي بدون قصد انجام نمي
ها را تشريح  دهد و اعمال و رفتار آن بين قرار مي كاراكترها را زير ذره» بالزاك«درست مثل 

هاي  كه داراي ابعاد و جنبه قاطع ادبي بودن منظومه غنايي خسرو و شيرين با اين كند. به طور مي
  منافات ندارد. است با يكديگرنمايشي 
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